
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

 
 یاقق رستائف

  ٢٠٢١  سپتمبر١٣

  ريازدۀ سپتمب انکشافات و رويداد ھای پسا
  ن افغانستا شکست مأموريت کھن استعماری امريکا ــ ناتو، پيروزی فاشيست ھای طالبانی و ستمکشی مردم

  )بخش دوم(

  :افغانستان ــ در جانب ب

آن به کشور ھای کوچک  قلمرو در افغانستان و سپس متأثر از آن، تجزيۀ رگاشغال پس از شکست سوسيال امپرياليسم

فاقد امکانات، ولی به طور بالقوه مساعد برای سرمايه گذاری، جذب کالا، مستعد ارزش آفرينی و سرشار از منابع 

مزيد بر داشتن منابع سرشار، موقعيت ويژه ای يافت، يعنی در شمال در آستانۀ تھاجم غرب، افغانستان  انرژی فوسيلی 

اين موقعيت ويژۀ جديد افغانستان در دھۀ نود ميلادی توجه . کوريدوری شد ميان شمال محاط به خشکه و آب ھای جنوب

  .جدی دول و سازمان ھای اقتصادی غربی را به خود جلب کرد

 در مطقۀ آسيای ميانه، وجود جنگ قدرت و ناامنی مستمر ميان  شدن طرح ھای تھاجمی غربملیعيگانه مانع و مشکل 

يک دست و  اين موانع عبرای رف.  در افغانستان اواسط دھۀ نود ميلادی قرن پيشين بود دار و دستۀ جھادی و مليشيائی

اولين بر ھمين زمينۀ مساعد، در .  بديل امريکا، غرب و کشور ھای منطقه بود ساختن قدرت در شکل دولت طالبانی،

و سازمان ھای اقتصادی آن که اھداف بزرگ  دول امپرياليستی عضو سازمان رقيب ناتو  یتھاجم گام عملی

جئوپوليتيک، جئواکونوميک و جئوستراتيژيک را در برنامۀ توسعه طلبانه و غارتگرانۀ شان داشتند، برای سرمايه 

 روی  ًمشھور شد و فعلا با  "TAPI" که بعد ھا به نام گذاری در پروژۀ انتقال چندين ميليارد دالری انرژی ترکمنستان

کار آمدن مجدد طالبان به قدرت، روی ميز امپرياليست ھای امريکائی و متحدان منطقه ئی شان، به ويژه پاکستان 

ی، حمايت م با طرح انگليس١٩٩۴سال  در نواستعماری ۀروژپ به مثابۀ يک  نيازمند انرژی؛ است، گروه مزدور طالبان

  .امريکائی، پول اعراب و مديريت دولت پاکستان ايجاد شد

ھمزمان با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، روابط طالبان با سازمان تروريستی و بنيادگرای القاعده گرم شد و اين 

اعی افغانستان را به غايت ارتجاعی طالبان شده و از نگاه اجتمنزديکی با سازمان مذکور سبب تقويت مزيد جنبه ھای ب

کخانۀ قرون وسطی و منزوی از بقيه جھان و مراودات جھانی با نظام اسلامی خشن دره و تازيانه مبدل يسوی تار

 در عين حال به قدرت رسيدن طالبان و  .ساخت و به مدت پنج سال تمام در تاريکی و انزوا از بقيۀ جھان سير کرد

سياست ھای عملی فاشيستی و تبعيض آميز در برابر دگرانديشان، زنان و اقوام توحش اجيران طالبانی توأم با نگرش و 
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 با هغيرپشتون، گرايش اين گروه اجير و تماميت خواه به انحصار قدرت، نزديکی اين گروه با القاعده و درافتادن القاعد

ه ھای مساعد امنيتی، اجتماعی و ياليسم امريکا؛ در مجموع آن عواملی بودند که دست در دست ھم داده و آن زمينامپر

  .سياسی لازمۀ سرمايه گذاری را به ضدش مبدل ساخت

 تجاوز امپرياليسم امريکا و شرکاء به افغانستان، بر زمينۀ جنگ ھای قدرت ميان دار و دستۀ  در آستانه و ھنگام

ز شکست رژيم مزدور تزاران  و سپس جھادی ــ طالبی در سراسر دھۀ نود ميلادی پس ا جنايتکار جھادی ــ مليشيائی

نوين، کشور ما در تحت سيطرۀ خفاشان شب پرست طالبی با حضور مزدوران شرير القاعده در آن، در اوج انزوای 

جھانی و قعر ظلمت ارتجاعی، ويرانکده ای بيش نبود و ھرگز نمی توانست به عنوان يک پايۀ اجتماعی ــ سياسی منافع 

  .ع خود و شرايط لازم جولان و جوشش سرمايۀ مالی را تأمين کندآفريدگاران امپرياليست و مرتج

م که ٢٠٠١بر مبنای ھمين زمينه ھا و ضرورت ھا، امپرياليسم امريکا متعاقب حادثۀ تروريستی يازدھم سپتمبر سال 

 شرح آن در بخش نخست اين نگارش رفت، با بھانه قرار دادن آن رويداد تروريستی و نسبت دادن آن به سازمان

خودساختۀ القاعده، در صدد مجازات رھبران آن سازمان و ميزبانان طالبی آن با شعار ھای دروغين اغواگری که 

زودی حنای آن رنگ باخت، با صرف عده ای از تسليم طلبان، انقياد طلبان و فريب خوردگان را مجاب ساخت و ب

يارات بم افگن، از ھوا و زمين افغانستان را اشغال حمايت ھوائی پياده نظام وطن فروشان جھادی و مليشيائی توسط ط

  .نظامی کرد

ًدر نتيجۀ اين اشغال امپرياليستی، افغانستان به کشوری مستعمرۀ فاقد استقلال و حاکميت ملی و کاملا مقھوری که از 

ال اشغالگران سطح ولسوالی ھا و تولی نظامی تا رياست ارگ غلامان، فرمانداران و حاکمان اصلی آن طی اين بيست س

  .امريکائی ــ ناتوئی بودند و در ھمۀ امور لشکری و کشوری نظام مستعمراتی آن آمران امر و نھی می کردند

ًمتعاقب آن تجاوز و اشغالگری، امپرياليست ھای اشغالگر برای کشور ما رژيمی کاملا مزدور، مطيع و پوشالی را 

و تکنوکرات ھای خودفروخته از جنس کرزی " خلق و پرچم"وران ن جھادی، مليشيائی، بقايای مزدا مرتجع متشکل از

سپس .  در بيرون از افغانستان در بن المان ايجاد و به جای امارت طالبان نصب کردند و غنی و سائر دوتابعيتی ھا را

ن و لوايح، از به آن ادارۀ پوشالی مستعمراتی قانون اساسی مستعمراتی ديکته شده را ساختند و در پرتو آن سائر قواني

جمله قانون احزاب را ساختند؛ دست به تفکيک ظاھری قواء زدند؛ احزاب تسليم طلب سرکاری مستمری خور را برای 

را به قول زنده ياد " جامعۀ مدنی"مشق و تمرين دموکراسی در کشور مستعمرۀ ما زير بيرق اشغالگران ايجاد کردند؛ 

ط استعمار در اکناف کشور مستعمرۀ ما، ايجاد کردند؛ چند دور انتخابات برای گسترانيدن بسا" قيوم رھبر"پروفيسر 

آميخته با تقلب غيرحزبی پارلمانی، رياست ارگ غلامان و شورای ولايتی را فريبکارانه در يک کشور مستعمره و فاقد 

حالی ايجاد کرده و دم از آزادی تمثيل ارادۀ آزاد مردم آن، به راه انداختند؛ رسانه ھای زبان بريدۀ خادم اشغالگران را در 

بيان می زدند که حرف زدن در مورد سرنوشت ملی و بيان ستم و جنايات بی شماراشغالگران و مزدوران دولتی شان 

ممنوع بود؛ در عرصۀ ھای اقتصادی، سياسی و فرھنگی با ذرايع مختلف تلاش ورزيدند تا جوانان کشور به ويژه 

لق انگيزۀ مادی، تزريق سموم فرھنگ استعماری، ترويج فردگرائی و بی تفاوتی در جوانان زحمتکشان کشور را با خ

قبال درد اعضای جامعه، ترويج ابتذال فرھنگی و اخلاقی، ترويج و حمايت از فرھنگ مافيائی و اعتياد و کشانيدن 

 و گرسنگی امپرياليسم ملی و اجتماعی در کنار کارکرد ماشين کشتار و سلاح فقر" از خودبيگانگی"جوانان به سوی 

برای مشروعيت بخشيدن و قانونمند جلوه دادن حضور اشغالگرانه و غيرقانونی شان در افغانستان، شکستن روحيۀ 

مقاومت جويانه و سلحشوری مردم افغانستان و به زانو درآوردن آنان در عين غارت منابع کشور ما تا حد دسترسی شان 
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و زائدۀ مستعمراتی آن  ای متجاوز امريکا ــ ناتو در افغانستان اشغالی ھمپرياليست  سالۀ ا٢٠و غيره، از اھم عملکرد 

  .شمرده می شود

اين موارد فوق در عين حال بيان دردانگيز حالت زار و انحطاط ھمه جانبۀ افغانستان در تمامی عرصه ھای زيربنائی و 

يرو ھای دولتی در بخش اقتصادی به طور کلی  ساله، اقدامات اشغالگران و ن٢٠در طی اين دوران . روبنائی است

بورژوازی دلال کشور که توانسته بود خود را با ترکيب قدرت اقتصادی و قدرت . توسط سرمايۀ مالی به راه افتاده بود

ام عيار مطرح کند، با مديريت امور اقتصادی، سياسی در پناه حمايت امپرياليسم در ھيأت بورژوازی بوروکراتيک تم

 سود آور ساختمانی، مخابرات، ترانسپورتی، توريد کالا ھای ضروری مثل غذا، انرژی، ادويه، لباس و بخش ھای

 ميليونی دولتی و اشغالگران را قد قرارداد ھای خدماتی و لوجستيکمصنوعات ماشينی و الکترونيک ــ کامپيوتری و ع

ايه گذاری در کشور، ھم زمينه ھای اشتغال اين پروسه و اين شکل سرم. به طور انحصاری به جنگ خود آورده بود

زائی را محدود ساخت و بيکاری را به طور گسترده دامن می زد، ھم کشور را به بازار کالا ھای وارداتی به زيان 

تعطيل شدن و مرز ورشکستگی، مبدل کرد؛ ھم به  توليدات داخلی صنعتی زراعتی و صنايع پيشه وری تا سرحد 

  . پرداخت و ھم به غارت منابع و به آلودگی و تخريب محيط زيست کشور منجر شداستثمار نيروی کار می

در عرصه ھای روبنائی تلاش اشغالگران استعمارگر برای ايجاد ارگان ھای دولتی در بخش قوای ثلاثه به ويژه نيرو 

 نظام و سائر نھاد ھای ھای فاسد و ستمگر نظامی ــ امنيتی فاقد انگيزۀ جنگی و آمادگی برای فداکاری در راه حفظ

کرزی ـ "پوشالی پرخرج سياسی، مدنی، اجتماعی، فرھنگی و رسانه ای در درون و حواشی رژيم مزدور قبلی 

در اخير ھمين نھاد ھای پوشالی يک شبه در برابر آزمون دود ھوا شده و نشان دادند که نيروئی جدا . انجاميد" احمدزی

  .ع و علايق آنان، و به معنای حقيقی کلمه پوشالی بوده انداز مردم افغانستان و بيگانه با مناف

اشغال نظامی افغانستان و تداوم آن، پس از چند سال اجماع نسبی ظاھری دول حاکم منطقه بر مبنای منافع ملی خود 

ان را از مي) سرکوب شدن طالبان، متواری شدن القاعده و سائر گروه ھای مرتبط با آن از پناھگاه امن شان( شان

به مرور به به موازات تشديد رقابت امپرياليستی در شرق ميانه، شرق دور و جا ھای ديگر، دول و محافل . برداشت

 و برخی دول عربی را به رقابت در برابر توسعه جوئی  حاکمۀ اطراف افغانستان مثل روسيه، چين، پاکستان، ايران

  .امپرياليست ھای متجاوز غربی تحريک کرد

م منجر به سازماندھی مجدد ٢٠٠۴ ضد امريکائی متقابل اعلام ناشده توسط دول نامبرده پس از سال ھای اين تحريکات

در اين قوت گيری .  اجيران متواری طالبی و جذب عناصر تازه برای طالبان در ازای پرداخت منظم معاش شد و گسيل

ايت مالی ــ تسليحاتی اعلام ناشدۀ پنھانی از منابع و سازماندھی دو بارۀ طالبان عوامل گوناگون بيرونی و درونی مثل حم

اشغالگران . بيرونی مثل چين، روسيه ايران و شيوخ مرتجع و تندرو دنيای عرب و سازمان القاعده نقش داشته اند

 و  امريکائی ــ ناتوئی در عين زد و بند پنھانی با طالبان ھمراه با مزدوران بومی شان و با سياست ھای تفرقه افگنانه

سياست زمين سوخته، با تحميل گرسنگی و گسترش عمدی بيکاری، باعث سربازگيری طالبان در ازای پرداخت حقوق 

تماميت خواھی و شوونيسم جناح غالب در . ماھانه به دالر از جوانان بيکار و فاقد دانش و بينش سياسی ــ اجتماعی شدند

غنی "و سپس ھمخون ھای غلجائی " حامد کرزی"ی طالبی ارگ پوشاليان کابل سبب تقويت منظم برادران ناراض

يعنی برنامۀ طالب سازی و سپردن نظام پوشالی ساخت اشغالگران در صورت قرار گرفتن در سراشيبی . شد" احمدزی

سقوط توطئه گرانه به طور دوامدار و در پايان عمر آن دولت مزدور به طور جدی اجرائی شد که جريان آن را در ھفته 

اخاذی از وسائل ترانسپورتی شخصی و شرکت ھا، اخاذی از شرکت ھای مخابراتی، دخيل . اخير ھمه شاھد بودندھای 

سيس مواد مخدر و گرفتن سھم از کشتکاران ترياک و مافيای محلی مواد مخدر، گرفتن ماليه از وبودن در توليد و پر
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منابع عايداتی از برخی بنادر در سال ھای اخير، جايداد خرده مالکان و پيشه وران شھر ھای تحت تسلط شان، غصب 

منابع عايداتی ... استخراج معادن قيمتی و گرفتن باج از تاجران غيرقانونی سنگ ھای قيمتی مثل لاجورد و سائر موارد

در کليه موارد فعاليت ھای غيرقانونی فوق، اشغالگران و نيرو ھای . داخلی طالبان را برای سال ھا می ساخته است

ولت مزدور کابل عملکرد خائنانه، غارتگانه، جنايتکارانه و رھزنانۀ مزدوران طالبان را به ديدۀ اغماض نگريسته و د

  .در پاره ای از موارد با مليشه ھای دزد و غارتگر اين گروه تفاھم و اشتراک منافع نيز داشته اند

نقش ابزار ه عنوان يک پروژۀ نواستعماری و در طالبان از بدو تولد شان در زھدان ارتجاع منطقه در ورای سرحد، ب

در جريان سال ھای پس از سازماندھی مجدد و تسليح و . رد و بزرگ بيرونی عمل کرده اندجنگ نيابتی قدرت ھای خ

تمويل مالی طالبان توسط قدرت ھای بيرونی با ميزبانی و مديريت دولت و آی اس آی پاکستان، ناتوانی اشغالگران 

ر امر تسخير قلوب مردم افغانستان و بالا گرفتن نفرت و انزجار مردمی از اشغالگران قاتل و دولت مزدور امريکائی د

مافيائی ستمگر آکنده با فساد ذاتی و سيستماتيک آنان نيز علاوه از عوامل فوق، به رغم بدنامی جھانی اين گروه فاشيست 

جوار افغانستان روی اين گروه، سبب رشد و در نتيجه مطرح و قمار و سرمايه گذاری ھمزمان چين و روسيه با دول ھم

دولت امريکا از . نزد امپرياليست ھای اشغالگر به ويژه امريکا شد" واقعيت موجود ميدانی"شدن اين گروه به عنوان 

مار سر استيصال و بدون در دست داشتن گزينۀ ديگر و ھمچنان بر اساس پيوند سرشتی و تاريخی ميان ارتجاع و استع

ًبا اين گروه و تفاھم و آشتی و امضای توافقنامۀ قسما " صلح" خود به مذاکرات ،طالبان داده" واقعيت"تن به پذيرش 

لذا مجموع عوامل فوق منجر به سقوط دولت مزدور کابل و سپردن و تحويل . ًآشکار و قسما پنھانی با نمايندگان آن شد

  . مزدور غنی به اين گروه شددھی مسالمت آميز ماشين و داشته ھای دولت

سرمايه گذاری ھمزمان چين و روسيه با امريکا ــ غرب و حساب باز کردن پاکستان، ايران، قطر، ترکيه و غيره روی 

فواحش سياسی طالبان به طور يک دست يا بخش ھای جداگانۀ آن باعث تداوم تضاد منافع متضاد و متنوع شد که بازتاب 

  .قم خوردۀ ھفته ھای اخير و عملکرد دو سه ھفتۀ طالبان نشان دادخود را در رويداد ھای ر

ھرچند نظام طالبانی در افغانستان مستقر نشده است و سياست ھای مشروح اين گروه و دولت تا ھنوز اعلام نشده است، 

 قومی و فکری اما اقدامات اخير اين گروه در برابر اھالی رسانه ھا، فرھنگ و موسيقی و فاشيسم و تبعيض جنسيتی و

در قبال زنان، غيرپشتون ھا و دگرانديشان و تشکيل کابينۀ متشکل از ملا ھا، خبر از تماميت خواھی، نگرش فاشيستی، 

 اخير گروه مزدور طالبان ريشه در مزدوری  اين ويژگی ھای. تفرقه افگنی، انحصارگری و سلطه گری اين گروه دارد

بران اين گروه وطن فروش، به خصوص بخش افراطی شبکۀ حقانی آن به و سرسپردگی مطلق و دھن پر آب بودن رھ

زمامداران پاکستانی چشم دوخته به ثروت ھا و موقعيت افغانستان و در مجموع بيگانگی طالبان با منافع ملی کشور ما و 

  .خصومت اين نيروی ارتجاعی فرتوت با منافع اجتماعی زحمتکشان و ترقی و تعالی اجتماعی دارد

جريان قدرت گيری طالبان و بررسی مواضع، سياست ھا و عملکرد ھای ضد ملی و ضد تاريخی اين گروه بی وطن و 

غايت ارتجاعی و ظلمت پرست با کاراکتر و ماھيت طبقاتی فئودالی و کمپرادوری ھمراه با کارکرد متضاد عوامل ب

اد ھای تا کنونی، خود سوژۀ مفصلی برای بررسی است تأثيرگذار و دخيل بيرونی متعدد در تداوم تکوين و تکامل رويد

  .که طی يک نگارش مستقل، در پی خواھد آمد

با آمدن طالبان به قدرت و با جا به جائی تضاد عمده در جامعۀ کماکان تحت ستم ما در موقعيت نومستعمراتی که 

يدان ھای وسيعی جوانان و نيرو مشخصۀ آن مداخلات و تجاوزات ھمزمان چندين قدرت خرد و بزرگ بيرونی است، م

در وضعيت ابتر جاری کشور ما که خود حاصل بيش از چھل سال مداخلات و . ھای مبارز را به مبارزه خواھد طلبيد

تجاوزات متعدد بيرونی، دو نوبت سلطۀ مستقيم استعماری سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم و سلطۀ خونين و جنگ 
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، جھادی ھا، طالبان و دلالان تکنوکرات است، نيرو ھای ملی، انقلابی و "و پرچمخلق "قدرت ارتجاع بومی مثل 

دموکرات افغانستان با دادن قربانی ھای فراوان در راه رھائی ملی و اجتماعی مردم ستمکش کشور، ضربات کاری 

  .رندپيھمی را متحمل شده و بقايای متشتت آن جدا از مردم افتاده و در حالت مھجوريت به سر می ب

ستم و استثمار چند . ، اين تازه آغاز يک پيچ تاريخی ديگر استيک دوره  پايان در اما به رغم اين حقيقت تلخ و دردناک

لايه و فاشيسم و تبعيض سيستماتيک نودولتان طالبی با ديکته، حمايت و تفاھم اربابان متجاوز بيرونی به ويژه پاکستانی 

ن و تحريم شدگان، خواه ناخواه پای بخش ھای وسيعی از اين طيف ھای سياسی شان در حق زنان، زحمتکشان، محروما

ُزحمتکشان تحت ستم کشور به رھبری، برنامه سازماندھی و بسيج مبارزاتی . و اجتماعی را به آوردگاه خواھد کشاند

ا اين چشم انداز، ب. حول شعار ھا و مطالبات اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرھنگی رھائيبخش و مترقی نياز دارند

يان ھای اجتماعی در اشکال و سطوح مختلف، نياز زمان و وظيفۀ  متشکل شدن نيروی رھبری کنندۀ عصايجاد و

 از ھمين اکنون به آن توجه شده و در پيرامون چگونگی آماده شدن آن انديشيد و عمل دانصراف ناپذيری است که باي

  .کرد

  ی ميلاد٢٠٢١يازدھم سپتمبر 
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